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كتابخوان حرفه‌اي بود و بزرگ‌ترين 

جواد محرمي
  گزارش

حامي كتابخواني در ايران. خودش 
مي‌گفت خانواده ما شب‌ها با خواندن 
كتاب به خواب مي‌روند. كتابخانه جــزء لاينفك فضاي كاري و 
داخل خانه او را تشكيل مي‌داد. توصيه به كتابخواني براي او مانند 
خيلي از مسئولان تنها يك ژست نبود؛ بلكه آنچه را درباره اهميت 
كتاب مي‌گفت، خود پيش از آن به آن اقدام و عمل كرده بود. از او 
دهها جلد كتاب به يادگار مانده اســت؛ آثاري كه هيچ‌گاه كهنه 
نمي‌شوند. خيلي از رمان‌هاي مشهور ايران و جهان را خوانده بود. 
مشتري اصلي و تقريباً دائم نمايشگاه كتاب تهران بود و ساعت‌ها 
براي اين موضوع وقت مي‌گذاشــت و همين بازديدها قوت قلب 
بزرگي براي ناشــران و فعالان عرصه كتاب بود. اوج اشــراف بر 
تأليفات و ســواد كتابخواني او را مي‌شــد در همين بازديدهاي 
هرساله از نمايشگاه كتاب به چشم ديد. شور و شوق و نشاط دروني 
را مي‌شد در چهره او هنگام بازديد از غرفه‌ها و گپ‌وگفت با ناشران 
به وضوح مشاهده كرد. او كتابخوان‌ترين رهبر جهان بود. مشوق 
بسياري از نويسندگان و ناشران بود و تقريظ‌هاي او پاي كتاب‌هاي 
مختلف، رونق‌بخش محافل رونمايي از كتاب بود. مقاومت، ايثار، 
جهاد و شهادت كليدواژه‌هاي مكتبي است كه رهبر شهيد انقلاب 
اسلامي همواره بر آن پاي مي‌فشرد و همين فرهنگ پايه اقتدار 
امروز ايران است و براي همين اغلب تقريظ‌هاي او شامل آثاري 
بود كه به وضوح بوي ايثار و شــهادت مي‌داد و حركت به سوي 
افق‌هاي پيشرفت در اين آثار قابل مشاهده است. آثاري كه اغلب 
حول يك يا چند قهرمان نوشته شــده‌اند و هر قدر سينما و آثار 
نمايشي در پرداخت دقيق به اين فرهنگ دچار عقب‌ماندگي بود، 
عرصه تأليف كتاب به بركت هميــن حمايت‌ها و تقريظ‌ها حق 
مطلب را ادا كرد. مصادف با برگزاري هفتمين نمايشگاه مجازي 
كتاب تهران و در حالي كه كمتر از سه ماه از شهادت قهرمانانه و 
فقدان اين مرد بزرگ مي‌گذرد، نگاهــي به تقريظ‌هايي از وي بر 
چند كتاب مختلف داريم كــه در حال و هواي جهــاد و ايثار و 

شهادت به رشته تحرير درآمده‌اند. 

مربع‌هاي قرمز
   خاطرات حاج حسين يكتا، از دوران كودكي تا پايان 

دفاع مقدس، به قلم زينب عرفانيان
»بسمه‌تعالي

بسيار شيرين و جذاب نوشته شده است. ردپاي چانه‌گرمي‌هاي 
آقاي حاج حسين يكتا در آن آشكار است. ظرافت‌هاي برخاسته 
از ذوق و قريحه لطيف كه در سراسر كتاب گسترده است، مي‌تواند 
از نويسنده خوش‌قلم و چيره‌دســت كتاب باشد و مي‌تواند هم 
دُرافشاني‌هاي راوي باشد. نقطه برجسته كتاب، ياد شهيدان و ياد 
حال و حضور ملكوتي آنان پيش از شهادت است كه حقاً بسيار 
خوب تصوير شده است. ارادت راوي به مرحوم آقاي حاج ميرزا 
علي احمدي ميانجي هم براي من جالب بود. آن مرحوم را حدود 
60سال به علم و تقوا و ورع مي‌شناختم و به من لطف داشت. اين 
كتاب ظاهراً چند روز پيش رونمايي شده است. براي من چندي 

پيش از اين فرستاده بود و تماماً مطالعه شد. ۲۶ /۴ /۱۳۹۷«

آب هرگز نمي‌ميرد
   روايت زندگي ميرزا محمد سلگي به قلم حميد حسام

»بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
سلام بر ياران حسين )ع( و سلام بر لشكر انصارالحسين همدان 
و سلام بر شهيدان، دلاوران، فداييان، شيران روز و عابدان شب 

و سلام بر شهيد زنده ميرزا محمد ســلگي و بر همسر باايمان و 
صبور او؛ و سلام بر حميد حســام كه دردانه‌هايي چون سلگي و 
خوش‌لفظ را به ما شناساند. ساعت‌هاي خوش و باصفايي را با اين 

كتاب گذراندم و بارها با دريغ و حسرت گفتم:
درنگي كرده بودم كاش در بزم جنون من هم / لبي‌تر كرده زان 

صهباي جام پرفسون من هم
هزاران كام در راه است و دل مشــتاق و من حيران / كه ره چون 

مي‌توانم يافتن سوي درون من هم... 
در ميان كتاب‌هاي خاطرات جنگ، اين يكي از بهترين‌هاست. 
نگارش درست و قوي، ذوق سرشار، سليقه و حوصله، همت بلند، 
همه با هم دست به كار توليد اين اثر شده‌اند. كتاب خانم ضرابي 
در شرح حال شهيد عالي‌مقام علي چيت‌سازيان )اشاره به كتاب 
»گلستان يازدهم«( نيز داراي همين برجستگي‌هاست. اين دو 

نفر از ستارگان اقبال همدانند.«

مجموعه »مقتل« به قلم محمد بكايي
»جزوه‌اي بــه نام مقتــل ديدم كــه آن لحظه‌هاي حســاس و 
تعيين‌كننده را شكافته بود؛ نقاطي كه اصلاً مفاهيم اسلامي در آنجا 
خودش را نشان مي‌دهد. در لشكركشي، به عنوان كلان‌كار، چيزي 
از مفاهيم اسلامي ديده نمي‌شود. همه دنيا لشكركشي مي‌كنند. 
همه دنيا مي‌جنگند. همه دنيا يك روز مي‌برند و يك روز مي‌بازند. 
همه گريز دارند. همه هم حمله و فداكاري دارند. اما آن جايي كه 

به‌خصوص تفكر و روحيه و منش اســامي خودش را مشــخص 
مي‌كند، جاهاي خاصي است. آن جاها را جستن و روي آنها تكيه 
كردن و آنها را خوب بيان كردن، حقيقتاً كار بســيار برجســته و 

مهمي است. خوشبختانه كارهاي شما از همين قبيل است.«

فرمانده من
هفت خاطره به قلم رزمندگاني همچون رحيم مخدومي، احمد 
كاوري، داوود اميريان، حســين گلچين، علي اكبر خاوري‌نژاد، 

عباس پاسيار و هادي جمشيديان از هشت سال دفاع مقدس
»السلام عليكم يا اولياء الله و احبائه، السلام عليكم يا اصفياءالله و 

خيرته، السلام عليكم يا انصار دين الله و اعوان وليه... 
اي آيت‌هاي خــدا،‌اي معجزه‌هاي ايمان،‌اي نشــانه‌هاي تعالي 
جاودانه انســان،‌اي گل‌هاي محمدي كه فساد و آلودگي جهان 
امروز نتوانست از شكوفايي باز داردتان، برقي زديد و دنياي تاريك 
را روشن كرديد، حجتي شــديد بر آن كوتاه‌نظران كه بالندگي 
انسان الهي را در عصر تسلط ماديت ناممكن مي‌دانستيد، خاطره 
مسلمانان صدر اسلام را زنده كرديد و صدق و اراده و فنا في‌الله 
را حتي پيش از آنان به نمايش گذاشتيد. آنان به نفس پيامبر و 
نزول پياپي آيات قرآن دل را گرم و جان را تازه مي‌كردند. اما شما 
چه؟ حقاً خلوص و تقوا را مجسم كرديد و براي آن امام بحق كه 
مظهر خلوص و تقوا بود، سربازاني شايسته شديد... سلام الله عليه 
و عليكم، هنيئاً لكم رحمة ربكم. كتبه بيمناه الوازره اسير امانية و 

ذليل نفسه علي الحسيني غفرالله له و رحمة و حشر مع اوليائه و 
الحقه بهذه الزمره الطيبه. آمين. اين كتاب در ۱۳ رجب ۱۴۱۱ با 

چشمي لبريز اشك شوق و حسرت زيارت شد.«

هم‌پاي صاعقه
   به قلم حسين بهزاد و گلعلي بابايي در ۱۴فصل

»بسم الله الرّحمن الرّحيم
اين يك كتاب منبع بسيار غني و ارزشمند است كه از آن مي‌توان 
دهها كتاب و فيلمنامــه و زندگينامه اســتخراج كرد. لحظات 
و حالات ثبت شــده در سراســر اين كتاب، همان ظرافت‌هاي 
حيرت‌انگيزي است كه از مجموع آن، تابلوي پرشكوه و باعظمت 
عملياتي چون فتح‌المبين و بيت‌المقدس پديد آمده و برترين‌هاي 
هنر جهاد و ايثار و شــجاعت و ابتكار را در مجموعه نمايشــگاه 
بي‌نظير هنرهاي انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد. اين مردان بزرگي 
كه نام آنها به‌راحتي بر زبان و دل غافل مــا مي‌گذرد، از جنس 
همان اخوان صفا و فرسان الهيجاء هستند كه سيد شهيدان)س( 
آنها را با عظمت و سوز و مهر، مخاطب ســاخت و از فقدان آنان 
غمگين بود. سلام خدا و بندگان برگزيده و فرشتگان و رسولان او 
نثار روح مطهر آنان باد. در روز و شب‌هايي از آبان و آذر ۸۶ صفحه 

به صفحه و سطر به سطر مطالعه و نيوشيده شد.«

نورالدين پسر ايران
   روايت نورالدين عافي به قلم معصومه سپهري

»بسم الله الرحمن الرحيم، اين نيز يكي از زيباترين نقاشي‌هاي 
صفحه پرُكار و اعجازگونه هشت ســال دفاع مقدس است. هم 
راوي و هم نويســنده حقاً در هنرمندي سنگ تمام گذاشته‌اند. 
آميختگي اين خاطرات به طنز و شيرين‌زباني كه از قريحه ذاتي 
راوي برخاسته و با هنرمندي و نازك‌انديشي نويسنده به خوبي 
و پختگي در متن جا گرفته اســت و نيز صراحت و جرئت راوي 
در بيان گوشه‌هايي كه عادتاً در بيان خاطره‌ها ناگفته مي‌ماند، 
از ويژگي‌هاي برجسته اين كتاب اســت. تنها نقصي كه به نظر 
رسيد، نپرداختن به نقش فداكارانه همسري است كه تلخي‌ها 
و دشــواري‌هاي زندگي با رزمنده‌اي يك‌دنده و مجروح و شلوغ 
را به جان خريده و داوطلبانه همراهي دشــوار و البته پرُاجر با او 
را پذيرفته است. ساعات خوش و با صفايي را در مقاطع پيش از 

خواب با اين كتاب گذراندم. و الحمدلله ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۰«

وقتي مهتاب گم شد
   شرح خاطرات علي خوش‌لفظ به قلم بهناز ضرابي‌زاده

»بسم الله الرّحمن الرّحيم
بچه‌هاي همدان؛ بچه‌هاي صفا و عشق و اخلاص؛ مردان بزرگ 
و بي‌ادعا؛ ياران حســين )ع(؛ ياوران دين خدا... و آنگاه مادران؛ 
مردآفرينان شــجاع و صبور... و آنگاه فضاي معنويت و معرفت؛ 
دل‌هاي روشن، همت‌ها و عزم‌هاي راسخ؛ بصيرت‌ها و ديدهاي 
ماورائي... اين‌ها و بسي جويبارهاي شيرين و خوشگوار ديگر از 
سرچشمه اين روايت صادقانه و نگارش استادانه، كام دل مشتاق 

را غرق لذت مي‌كند و آتش شوق را در آن سركش‌تر مي‌سازد. 
راوي، خود يك شهيد زنده است. تنِ به شدت آزرده او نتوانسته از 
سرزندگي و بيداري دل او بكاهد و الحمدلله ربّ العالمين. نويسنده 
نيز خود از خيل همين دلدادگان و تجربه‌ديدگان است. بر او و بر 
همه آنان گوارا باد فيض رضاي الهي؛ ان‌شاء‌الله. درباره نگارش اين 
كتاب، آنچه نوشتم كم است؛ لطف اين نگارش بيش از اين‌هاست. 

مقدمه كتاب يك غزل به تمام معني است. ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۵«

رهبر كتابخوان، كتاب‌شناس و كتاب‌نويس
بازخواني تقريظ‌هاي رهبر شهيد انقلاب به مناسبت نمايشگاه كتاب تهران

 نمایجالب​ترين
 نزدیک

خيلي از رمان‌هاي مشــهور ايران و جهان را خوانده بود. مشتري اصلي و 
تقريباً دائم نمايشگاه كتاب تهران بود و ســاعت‌ها براي اين موضوع وقت 
مي‌گذاشــت و همين بازديدها قوت قلب بزرگي براي ناشــران و فعالان 
عرصه كتاب بود. اوج اشــراف بر تأليفات و ســواد كتابخواني او را مي‌شد 
در همين بازديدهاي هرســاله از نمايشــگاه كتاب به چشــم ديد. شور و 
شــوق و نشــاط دروني را مي‌شــد در چهره او هنگام بازديد از غرفه‌ها و 
گپ‌وگفت با ناشران به وضوح مشاهده كرد. او كتابخوان‌ترين رهبر جهان بود

close
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رمان »دختران قبيله جنگ« از آثار 

علي شيرين
   ادبیات مقاومت

برگزيده بخش رمان و داســتان 
چهارمين جشنواره دوسالانه كتاب 
ادبيات مقاومت )بزرگداشت ســردار شهيد حاج حسين 
همداني( است. اين اثر كه به مقام دوم بخش داستان و رمان 
اين جشنواره دست يافت، اثر جواد افهمي، نويسنده حوزه 
ادبيات پايداري است. »دختران قبيله جنگ« به سرنوشت و 
ماجراهاي پيرامون يك گروگان‌گيري از زنان شيعه فوعه به 
دست جوانان مسلح اهل سنت بنش در سوريه مي‌پردازد و 
در ميان اين حوادث، ماجراهاي عاشقانه حورا )دختر شيعي 
فوعه( با رئوف )پسر ســني بنش( و سوسن و حمزه بر ابعاد 

عاطفي و دراماتيك رمان مي‌افزايد. 
         

اين رمان در ۲۳بخش، زوايا و گوشه‌هايي از تنازعات و سختي‌ها و 
تنگناهاي مردم سوريه را درپي جنايات داعش و اقدامات مسلحين 

روايت مي‌كند. 
نويســنده با توصيف صحنه‌ها و جزئي‌نگري و توصيفات مستند، 
توانســته خواننده را در سفر خود به قلب ســوريه همراه كند و با 
صحنه‌هايي از ددمنشــي تكفيري‌ها و مشكلات مردم، همدلي و 

ابعاد مصائب ناامني را در اين كشور به تصوير بكشد. 
با اينكه ماجراهاي اصلي رمان درباره به اســارت گرفتن اتوبوسي 
حامل تعدادي از زنان و دختران معلم و فرهنگي فوعه است كه در 
مدرسه‌اي متعلق به اهل سنت شهر بنش )شهر مجاور( به تدريس 
و تعليم مي‌پردازند و به پيش از بروز و ظهور داعش و جريان‌هاي 
تكفيري يعني سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ بازمي‌گردد، اما اين اتفاقات 
و اين ايام در واقع مقدمه‌اي بر شكل‌گيري نطفه نامشروع داعش 
است و در ديالوگ‌هاي مســلحين، رگه‌هايي از القائات و تفكرات 
داعش در تعليمات و آموزش‌هاي مدارس ديني و طلاب بازگشته 
از كشورهاي ديگر )كه مراكز ديني و تعليمي اين جريانات تكفيري 

هستند( به‌وفور ديده مي‌شود. 
همچنين نويســنده در لايه‌هاي رمــان و در گفت‌وگوها، ابعاد 
آموزه‌هاي رايج داعش را كه منشأ تفرق ديني و تخاصم مذهبي 

و ازهم‌گسيختگي اجتماعي اقوام ســوري است، نشان مي‌دهد. 
اين اتفاقات در سوريه زماني رخ مي‌دهد كه ابوبكر بغدادي پرچم 
خلافت خودخوانده داعش را در عراق و شــام برافراشت و در پي 
آن، مسلحين سوري از فرايند عادي زندگي در بنش و ارتباطات 
و تعامــات فرهنگي، اقتصــادي و اجتماعي با مــردم و جامعه 
شيعي‌نشين فوعه و كفريا منقطع شــدند و به دنياي ساختگي و 
تخيلي معنويت توهمي داعش پيوســتند. اين پيوستگي موجب 

درگيري و شورش و قتل و غارت در سوريه شد. 
حمزه )سني، فرمانده مسلحين( كه عاشق سوسن )دختر شيعي( 

است و نيز رئوف كه عاشق حوراست، به دليل تفكرات و تعليمات 
افراطي داعش از عشــقش دست ميک‌شــد و دومي جانش را بر 
سر بازار اين عشــق مي‌نهد، اما خانواده‌هايشــان چون برخلاف 
سنت‌هاي گذشته و پيوســتگي‌هاي فرهنگي است، با این ازدواج 

مخالفت مي‌كنند. 
نويسنده در اين رمان نشان مي‌دهد؛ چگونه تفكر مخرب داعش 
)كه ساخته‌وپرداخته غرب و امريكاست( پيوندها و علقه‌هاي جامعه 
سوري را از همه گسسته و انشــقاق اجتماعي و تنفر مذهبي را به 
ارمغان آورده است.  نويسنده به ارتباطات مقاومت جامعه شيعي 
ســوريه با جامعه شــيعي لبنان و حزب‌الله مي‌پردازد و نقش اين 
ارتباطات را در بســتر مقابله با تهاجم داعش، مسلحين معارض و 

تكفيري در زواياي رمان مي‌نماياند. 
    ضربه كاري اول رمان

يكي از ويژگي‌هاي اين رمان، كشش موجود و ضربه اول نويسنده 
در همان بخش نخستين و آغازين است كه با قتل بيرحمانه رحمان 
)نوجوان، فرزند سوسن و همســر عدنان، عضو ارتش سوريه( در 
حالي كه تلاش مي‌كند از سيطره مسلحين عبور کند و به تركيه 

پناهنده شود، آغاز مي‌شود. 
حمزه )فرمانده مسلحين( پس از دستگيري فرزند نوجوان سوسن 
)معشوقه سابق خود( او را بي‌رحمانه به قتل مي‌رساند، چراكه او 
فرزند سرهنگ عدنان )عضو و از فرماندهان ارتش سوريه( است. 
فصل اول رمان ضربه كاري و چنگك اصلي را بر روح و روان مخاطب 
مي‌اندازد تا كتاب را بر زمين نگذارد، اما سوسن كه به نظر مي‌رسيد 
شخصيت اصلي رمان باشــد، رها مي‌شــود. در بخش دوم هم با 
بازگشت خط روايت به گذشته، شاهد روايت عاشق شدن حمزه 
)فرمانده مســلحين بنش و طلبه تكفيري‌شده( و در بخش چهار 
هم شاهد دل‌كندن هميشگي حمزه از سوسن پس از پيوستن او 
به داعش در افغانستان هستيم و از سوسن تا بخش ۱۱رمان ديگر 
خبري نيست، تا اينكه درحالي كه به شخصيتي منزوي، مجنون 
و تكيده تبديل شــده، به فضاي روايت بازمي‌گــردد؛ درحالي كه 

منفعل، بي‌روح و روان‌پريش است. 
خواننده در بخش اول تصور مي‌كرد شــخصيت محوري و اصلي 

سوســن اســت، اما حورا و ماجراهاي پيرامونش گوي ســبقت 
را از سوســن مي‌ربايد و ســپس خط روايت به ســمت ماجراي 

گروگان‌گيري مسافران اتوبوس سوق مي‌يابد. 
   سرنوشت‌نگاري جامعه سوري معاصر

نويســنده در رمان »دختران قبيله جنگ« سرنوشــت بخشي از 
جامعه سوري را در يك مقطع محدود زماني با تكيه بر مستندات 
ســفرها، واقع‌گرايي، تجربيــات و تخيل به تصوير مي‌كشــد و 
تجربه‌زيســته تلخ اين مــردم را در از دســت‌دادن امنيت ملي، 
اجتماعي و اقتصادي به دليل دل سپردن به وعده‌هاي پوچ و توهمي 

و دخالت‌هاي بيگانگان به عينه نشان مي‌دهد. 
افهمي به كشف و شناخت و شهود دنياي خارج از دسترس مخاطب 
و شناســاندن واقعيت‌هاي اجتماعي و سياســي، شخصيت‌ها و 
كاراكترهاي جديد ايجادشــده در كشوري كه مجاورت معنوي با 

جامعه ايراني دارد، كمك مي‌كند. 
رمان در هر بخش يك نقطه عطف دارد، امــا اوج اين عطف‌ها در 
بخش ششم و به اسارت گرفته شــدن مسافران اتوبوس در مسير 
بازگشت به فوعه به منصه‌ظهور و بروز مي‌رسد و ادامه ماجراهاي 
رمان به حوادث و درگيري‌هاي پيرامون آزادسازي مسافران اين 
اتوبوس و اقدام متقابل فوعه‌اي‌ها بازمي‌گردد. در اين ميان، ماجراي 
دلدادگي و نامزدي رئوف بنشــي با حوراي فوعه‌اي، فضاي خشن 

رمان را تلطيف مي‌كند. 
   ادبيات و تفهيم مباحث راهبردي

يكي از مباحث راهبردي مطــرح در ادبيات مقاومت و رمان‌هايي 
كه به مقاومت ســوريه و درگيري مقاومت با داعش و تكفيري‌ها 
مي‌پردازد، تبيين و تفهيم كاركردهاي حضور نظامي و مستشاري 

ايران در سوريه در سال‌هاي اخير است. 
در برابر تعريف اين عمق اســتراتژيك براي جمهوري اســامي 
در ســوريه، برخي طيف‌هاي ناآگاه و مبتذل سياسي، ليبرال‌ها، 
سلبريتي‌ها و فضاي مجازي و شــبكه‌هاي اجتماعي اين حضور 
را تخطئه كردند. اما در جنــگ ۱۲ روزه رمضان، اهميت و جايگاه 
اين عقبه راهبردي و پدافندي بــراي بخش‌هاي مختلف و مردم 
و دلســوزان آشــكار گرديد. اما ديگر دير شــده بود و دشمن در 

كوچه‌هاي شهر با ما درگير شــده بود. در سوريه مي‌جنگيديم تا 
با حفظ عقبه و لايه‌هاي پدافندي، با دشــمن در داخل شهرها و 

كوچه‌ها نجنگيم. 
اما هنوز هم ممكن است براي برخي مخاطبان ايراني جاي سؤال 
باشد كه علت ورود ايران به اين غائله چيست؟ فرمانده مسلحين 
در بخشي از كتاب، اهداف بلندمدت خود را در مواجهه با جوامع 
مسلمان اينگونه بيان مي‌كند:»يادتان باشد فوعه و كفريا اهداف 
كوچك و جزئي براي تشــكيل دولت جهاني اسلامي است. بعد از 
اين دو شهر، نوبت نابودي علويان لاذقيه و طرطوس و شيعيان نبل 
و الزهراست. بعد شيعيان جنوب لبنان و دست آخر، دشمن اصلي 
بزرگ و قدرتمند ما ايران است. به خواست خداي بزرگ و متعال 
و به همين زودي بشار اســد را به درك واصل مي‌كنيم و حكومت 
اسلامي را در سوريه برقرار مي‌سازيم و با اتحاد ارتش‌هاي ممالك 
اسلامي همچون سوريه، عربســتان، افغانستان، پاكستان، عراق، 
قطر، اردن، امارات، كويت و حتي تركيه از همه طرف به شيعيان 
و آتش‌پرســتان ايراني هجوم مي‌بريم و ريشه‌هايشان را از سفره 

روزگار برمي‌كنيم.«
اين سطور عمق راهبردي و علل شكل‌گيري مقاومت را به خوبي 
نشان مي‌دهد. بنابراين علت حضور ايران و نيروهايش در سوريه و 
شكل‌گيري مدافعان حرم با رهبري سردار بزرگي چون حاج قاسم 

سليماني، مبارزه با همين تفكر مخرب است. 
نثر اين رمان ساده، سليس و دلنشين است. فقط دو نكته ويرايشي 
يافته شده كه رفع آن مزيد بر محسنات است: يكي در صفحه۷۶، 
پاراگراف چهارم، تركيب »سه به راه« كه »سربه راه« درست است 
و ديگري در صفحه ۸۷، پاراگراف آخر، »كلمه صلوات« درســت 

است نه »كمله صلوات«. 
»دختران قبيله جنگ« از سوي انتشارات خط مقدم براي نخستين 
بار در سال ۱۴۰۲ در هزار نسخه در قم منتشر شد و هم اكنون چاپ 

دوم در دسترس است. 
»افسانه شهر سنگي«، »بادهاي ســركش هندوكش«، »رقصي 
چنين در ميانه آتش« و »ملاقات در جنگل بلــوط« از ديگر آثار 

افهمي است.

روایتی عاشقانه در دل جنایات تکفیری‌های سوریه

مهاجر سرزمين آفتاب
   خاطرات زندگي كونيكو يامأمورا، بانوي ژاپني مســلمان، به قلم حميد 

حسام و مسعود اميرخاني
»بسم الله الرّحمن الرّحيم، سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه اين بانوي دلاور كه با قلم 
رسا و شيواي حميد حسام نگارش يافته است، جداً خواندني و آموختني است. من 
اين بانوي گرامي و همسر بزرگوار او را سال‌ها پيش در خانه‌شان زيارت كردم. خاطره 
آن ديدار در ذهن من ماندگار اســت. آن روز جلالت قدر اين زن و شوهر باايمان و 
باصداقت و باگذشت را مثل امروز كه اين كتاب را خوانده‌ام، نمي‌شناختم؛ تنها گوهر 
درخشان شهيد عزيزشــان بود كه مرا مجذوب مي‌كرد. رحمت و بركت الهي شامل 

حال رفتگان و ماندگان اين خانواده باد. 
ارديبهشت ۱۴۰۱. 

ساخت فيلم بر اســاس زندگي خانم بابايي حركت مهم و مؤثري در جهت معرفي و 
آبروبخشيدن به خانواده اسلامي و مرد مسلمان است و نبايد از آن غفلت شود.«

گذرونظري بر رمان »دختران قبيله جنگ«


